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  چکیده
است که ساکنان آن درپی دسـتیابی بـه    پیدایش سرزمین ناخوشایندية انگار، ویرانشهر یا خراب آباد    

آرمانشهر  ۀشکست اندیشه ورزان و بنیانگذاران اندیش، گونه اي متفاوت از آرمانشهر هستند و خاستگاه آن
در وجود بخشیدن خارجی به این مکان خیالی بود که اسباب پیدایش یـک محـور اندیشـگانی متضـاد را     

خلیل حاوي و بـویژه غریـب   هاي  سروده ةام شده دربارنظر به اندك بودن جستارهاي انج .فراهم ساخت
 ـ  ةاحان انگارترین طرّ فیلسوف در جایگاه یکی از برجسته ةماندن این سرایند ات معاصـر  ویرانشـهر در ادبی

هـاي   کاوي اندیشهات ویرانشهري و با واادبی ۀحاوي از زاویهاي  با بررسی متنِ سروده -این جستار، عربی
  :درپی پاسخگویی به دو پرسش بنیادین ذیل است -دوران معاصرشاعر در ارتباط با 

  هاي اصلی شکل دهندة اندیشه و فضاي ویرانشهر در ذهن و کلام شاعر کدامند؟ سازه) 1
  تصاویر نهایی حاوي از فضاي ویرانشهر در دنیاي معاصر، تبیین کنندة چه نوع رویکردي از سوي اوست؟   ) 2 

فضاي ویرانشهر  ةشکل دهندهاي  فهرسی مفهوم دیس توپیا و عناصر و مؤلّبر، هدف اصلی این جستار    
تـداخل زمـان در   ، توان به ایستایی زمان می خلیل حاوي است که از مهمترین این عناصرهاي  در سروده

انسـان دیـرین    ۀحاکمیت پلیدي و تباهی بر جهان و بازتاب نجواي شاعر با پاکی به افسانه پیوست، مکان
این باور است که هـدف حـاوي از طـرح و بررسـی      ةتأکید کنند، برآیند نهایی پژوهش حاضر .اشاره کرد

  . ي در دنیاي معاصر استدعوت نوع بشر به بینشی انسانی و رویکردي فرا ماد، ویرانشهر ۀاندیش
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 89  هایی از ویرانشهر در شعر خلیل حاوي نشانه

  مقدمه -1
در میان سرایندگان معاصر عربی، خلیل حاوي، سرایندة اندیشـمند و فیلسـوف   

، از نامدارترین اندیشه ورزان و سـرایندگان صـاحب   )1919-1982(برجستۀ لبنانی 
هـاي بنیـادین    سبک دوران معاصر است که به نسبت گسترة معـانی ژرف و انگـاره  

ت عربی ایران تـا حـدودي   هایش، در میان پژوهشگران حوزة ادبیا موجود در سروده
هـاي او،   هاي دانشگاهی فاخر و ارجمند دربارة اندیشـه  غریب مانده است و پژوهش

بررسـی  «از دکتـر نجمـه رجـایی،    » حکایت سندباد به روایت ناي و بـاد «به مقالۀ 
دکتر علی نوشتۀ » تطبیقی اسطورة سندباد در شعر بدر شاکر السیاب و خلیل حاوي

ــاهیم پــري و عشــق در  « وســلیمی و پیمــان صــالحی  واکــاوي روانشــناختی مف
. گـردد  محدود میدکتر حسین ناظري و کلثوم صدیقی از » هاي خلیل حاوي سروده

در شـعر حـاوي، تـا    » اندیشۀ ویرانشهر«بنابراین، نظر به این که تحلیل و واکاوي 
بـا   کنون در هیچ گونه جستار علمی مطرح نگردیـده اسـت، نگارنـدگان برآننـد تـا     

هاي خلیل حاوي و نمودار سـاختن مختصـات شـهر در آنهـا،      سروده -ی شهربررس
هاي دوگونه ویرانشهر مطرح در شـعر او، یکـی ویرانشـهر     تصویري روشن از نشانه

چنـان   -جهانی و دیگري ویرانشهر عربی را پیش روي خوانندگان مجسم سازند و 
سـان معاصـر در برابـر    ایستایی زمان، واکنش ان: رویکردهایی مانند -که اشاره شد

سترونی و بی حاصلی زمان، حاکمیت پلیدي و شـر و تبـاهی بـر جهـان و ترسـیم      
  .کشمکش پاکی و پلیدي را در دفترهاي شعرش مورد توجه قرار دهند

 :مفهوم ویرانشهر و بستر شکل گیري آن-2
  ویرانشهر یا خراب آباد، انگارة پیدایش سرزمین ناخوشایندي است که سـاکنان  

کننـد و خاسـتگاه آن، شکسـت     در گونه اي متفاوت بـا آرمانشـهر زنـدگی مـی    آن 
ــرح ــد    ط ــهر مانن ــۀ آرمانش ــذاران اندیش ــه ورزان و بنیانگ ــاي اندیش ــاس : ه توم
، فرانسیس )1478-1535سیاستمدار و اندیشمند انگلیسی/ TOMAS MOR(مور
، )1561-1626فیلسـوف و سیاسـتمدار انگلیسـی   / FRANCIS BACON(بیکن

) 1817-1883اقتصاددان و جامعه شناس آلمانی/ KARL MARX(کسکارل مار
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در وجود بخشیدن خارجی به این مکان خیالی بـود کـه اسـباب پیـدایش یـک       ...و
  .محور اندیشگانی متضاد با آرمانشهر را فراهم ساخت

ویرانشهر، خراب آباد، خرابستان، شهر پلید، شهر اهریمنی و یا به روایت اخوان 
 ، در ادب فارسی و المدینۀ الباطلۀ، المدینۀ الخاطئۀ، المدینۀ»تانشهر سنگس«ثالث 

به معناي مکـان  » dystopiaمعادل واژة «الفاسدة و المدینۀ الرذیلۀ در ادب عربی، 
   توپیـا یوبد یـا ضـد)utopia(       لـی ناخوشـایندي اسـت کـهتصـویرگر دنیـاي تخی ،

را بـه منصـۀ ظهـور    هاي اجتماعی، سیاسی و تکنولـوژیکی   دستاوردهاي شوم نظام
توان به دشت سترون  از مشهورترین آثار ویرانشهري در حوزة ادبیات، می. گذارد می
نویسـنده و شـاعر برجسـتۀ    / THOMAS STEARNS ELIOT(الیوت.اس.تی

ــی ــارل بــودلر  » هــاي بــدي  گــل«، )1888-1965انگلیس  CHARLES(ش
BAUDELAIRE  /   بـویژه  و ) 1821- 1867شاعر و نویسندة مشـهور فرانسـوي

نویسنده و شـاعر  / ALDOUS HUXLEY(آلدوس هاکسلی» دنیاي قشنگ نو«
ــی ــوکی «و  1894-1963انگلیس ــال ک ــرجس » پرتغ ــونی ب  ANTHONY(آنت

BURGESS /اشاره کرد) 1917-1993رمان نویس و منتقد نامدار انگلیسی.  

  :ویرانشهر در شعر معاصر جهان-2
و مسائل متعدد مشهود در  هاي زندگی شهري شعر معاصر، با توجه به پیچیدگی

شـهر را از ابعـاد    ...غربت، فقر، افسردگی، بیمـاري، فسـاد و تبهکـاري و   : آن، مانند
بـدین ترتیـب، مادرشـهري    ) 66:1980عبـود،  .(گوناگونی مورد توجه قرار داده است

هاي بدي بودلر، نمود ویرانشهري اسـت کـه مظـاهر گونـاگون      مانند پاریس در گل
ش، نورهـاي مصـنوعی خیـره     ها، زندان ها، میخانه رخانهقما: شرارت مانند هاي موح

کننده، گفتگوهاي بی محتوا و پلاکاردهـاي زشـت، همـه را یکجـا در خـود جـاي       
در این شهر خراب، دیگر از آزادي و انسـانیت پـاریس افسـانه اي خبـري     . دهد می

انـدوه و   پاریس جدید، بازتاب ظلمت دوزخ است و زادگـاه ) 97:2001عقاق، .(نیست
الیـوت  .اس.ملال و تباهی و این گونه است کلان شهر لندن در دشت سترون تـی 

که اندیشۀ محوري آن، بیان گمگشتگی انسان معاصر در برهوت هراس آور دنیـا و  
  .تصویر احساس نیستی و غربت سنگین حاکم بر آن است
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 91  هایی از ویرانشهر در شعر خلیل حاوي نشانه

قصـۀ  «ترین نمونۀ شعر ویرانشهري در ادبیات معاصر فارسـی، چکامـۀ    برجسته
باشد که شاعر در آن با تکیه بر یک  سرودة مهدي اخوان ثالث می» شهر سنگستان

زبان کهنه گراي حماسی و فاخر، با لحنی سراسر حزن و اندوه و نومیـدي و بـویژه   
هاي اساطیري ایران باستان، به بیان اوضـاع پریشـان و    با بکارگیري نمادها و آیین

اهی پرداخته است و عدم امکـان بازگشـت   نابسامان ایران در دورة حکومت شاهنش
  .دوبارة ویرانشهر ایران را به دوران شکوه و سیادت گذشته، یادآور شده است

ل ، به عنوان نماد شهر مدرن و شکست )BABEL(در شعر معاصر عربی نیز، بابِ
: خوردة عربی، نفرت آبادي است که عبدالوهاب البیاتی در چکامـۀ الحمـل الکـاذب   

کشـد کـه    ، عناصر ویرانی در این شهر را چنان به تصـویر مـی  »غینبارداري درو«
مخاطب در اولین دریافت، اسطورة شکسـتی مانـدگار را در ذهـن خـویش مجسـم      

  :سازد می
و لم یـدمرها و لـم   / بابلُ لم تبُعث و لم یظهر على أسوارِها المبشِّرُ الإنسان

الصـیف الـذي لا ینتهـی و الصـمت و     فالعقم و / ..یغسل خطایا أهلها الطوفان
و البشـرُ  / طعام هذي المـدنِ المنفوخـۀِ البطـون   / و الحزنُ و الطاعون/ التراب

  ):97:1971البیاتی ...(الفانون فیها ککلابِ الصید
انسان نوید بخش نجات دهنـده،  / بابل، دیگر بار به پا نخاست و بر باروهایش(

ویـران نسـاخت و   ) بـراي تطهیـر و رسـتاخیز   (دیگر توفان، بابـل را / پدیدار نگردید
/ سترونی و تابسـتانی تمـام ناشـدنی،    / گناهان مردمش را نشست و محو نگردانید

خوراك این شهرهاي برآمده شـکمِ  / و اندوه و طاعونی همه گیر/ خاموشی و خاك 
و انسانِ رو به نیستی در این شهرها، همچون سگ شـکاري  / در حال انفجار است

  .]) شود از وامانده و فرتوت گشتن، رها می که پس[است 
هاي بیاتی، حکایـت از آن دارد کـه هنـوز بابـل اسـاطیري و       اما واکاوي سروده

شکست ناپذیر گذشته در پستوي ذهن شاعر زنـده اسـت و سـروده هـایش درپـی      
وي مانند الیوت در مکاشفاتش در پس . ترسیم ویرانی و فساد در بابل امروز هستند

  :اپایدار بابل، در جستجوي نمونۀ لایزال شهر جاودانی استبدبختی ن
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البیـاتی،  ..(مـرَّ علـی جـواده منهزمـاً محمـوم     / من ههنا الاسکندر الکبیـر 
77:1990/2:(  

شکست خورده، تبدار و برافروخته، سـوار بـر   / از همین جا بود که اسکندر کبیر(
  .)اسب رهوارش گذر کرد

است که به عنوان نماد دیس توپیا  ، دومین شهري)JERUSALEM(اورشلیم
ننگ آشیانی کـه البیـاتی، بابـل    . در ادب معاصر عربی، مورد توجه قرار گرفته است

ویران دوران کنونی را بدان مانند کـرده اسـت و بـا  توصـیف اورشـلیم در هیئـت       
شـود، آن را   فضایی پر از مگس و حرمسرا و هیاهو که به دروغ آبستن انقـلاب مـی  

  :تصویر کشیده است این گونه به
بابِ و الأصفارِ و الحریم/ لکنها ظلَّت کأورشلیم ج بالذُّ بابلُ یـا  / ..ملعونۀً تع

لکنَّها ظلَّـت  / ..قومی و غطِّی عري هذا الجسد الذابلِ بالأزهار/ مدینۀَ الأشرار
ح للغزاةِ ساقیها و للطغاة/ کأورشلیم   ):98-99: 1971البیاتی، ..(تفتَ

به نفرت آبادي بدل گشـته کـه از آن طنـین    / بل بسان اورشلیمافسوس که با(
!/ بابل اي شهر تبهکاران و بد سرشتان/ رسد مگس و هیاهو و حرمسرا به گوش می

دریغـا کـه بابـل همچـون     / به پا خیز و عریانی این پیکر پژمرده را با گل بپوشـان 
  .)شته استدر برابر متجاوزان و گردنکشان، تسلیم گ/ ، )شهر سلامت(اورشلیم

دیگر شهر دربردارندة عناصر ویرانی در شعر معاصر عربی، نیشابور است؛ شهري 
هـاي سـقوط و انحطـاط در آن تکـرار      غارت شده و فرو پاشیده که پیوسته صـحنه 

  :شوند می
و سـارِقوا الأطفـالِ و   / العربـات الفارغِـۀ  / کلُّ الغزاةِ من هنا مروّا بنیسابور

  ):65:1990/2البیاتی، ...(بصقوا فی وجهها المجدورکلُّ الغزاةِ ../ القبور
/ هاي بی گاریچی گاري/ همۀ مهاجمان از این جا به سوي نیشابور، گذر کردند(

همۀ مهاجمان بر چهرة آبلـه  / اینجایند) همه(دزدان کودکان و نبش کنندگان قبرها
 .)زده اش، تف کردند
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  ویرانشهر در اندیشۀ خلیل حاوي -3
طرّاحان اندیشۀ ویرانشهر در شعر معاصر عربـی، خلیـل حـاوي    ترین  از برجسته

وي از ژرف اندیش ترین سرایندگان عربی عصر حاضر است کـه روایـت   . باشد می
هاي او با ترسیم ویرانشهر جهـانی در هیئـت    فرهنگ و مدنیت و اصالت در سروده

شود و  میپاریس، لندن و رم و تصویر ویرانشهر عربی در قالب بیروت و سدوم آغاز 
تمدنی و فریاد فسردگی و سترونی انسان جدا افتـاده از   -با فوران اندوهی فرهنگی

موطن حقیقی خویش و گمگشته در آرمانشهر ویرانی که زخـم هـایی بـه دیرپـایی     
  .رسد تاریخ بر قلب آن نشسته به پایان می

ق اعم از شـر (هاي خویش، ترسیم گر نیاز جامعۀ انسانی  خلیل حاوي در سروده
هـاي   به خیزشی گسترده است که مایۀ دگرگون ساختن ماهیت بیمارِ سـازه ) وغرب

زیرا جهـان کنـونی از   . فرهنگ، تاریخ، ایمان و اخلاق انسان معاصر را داشته باشد
نگاه او رو به سوي شر دارد و شهرنشینی، روح اندوه، بیمـاري، ویرانـی و تبـاهی و    

  !دمیده است بزهکاري را در جسم ساکنان شهرهاي جدید

  :عناصر شکل دهندة فضاي ویرانشهر در شعر حاوي -4
 ایستایی زمان 4-1

زیرا برداشـت انسـان از زمـان،    . واقعیت در دل زمان و مکان جاي گرفته است
مرتبط با درك او از اثرش بر روي محسوسات بوده و درك او از زمـان، بـر اسـاس    

ن تنها درون مکـان و بـا وجـود    بدین معنا که زما -کند فضایی که شیء اشغال می
). 61:1360کاسـیرر،  (درکی است مبتنی بر اصـالت حـس   -یابد یک مکان، معنا می

زیرا به عنـوان  . زمان، تنها جنبه اي از واقعیت نیست، بلکه مقوم گوهر هستی است
، نمود و نماد تکاپو و حرکت و صیرورت بوده و در تقابل بـا  )process(یک فراگرد 
باشـد کـه اساسـاً بـر ایسـتایی و ثبـات دلالـت         مـی ) substance(هرماهیت و جو

  )118:1389ضیمران، .(دارد
، در )1874-1945فیلسـوف نامـدار آلمـانی   / Ernst cassirer(ارنست کاسـیرر  

زمـان مینـوي   . تعریف زمان به دو گونۀ زمان مینوي و گیتی مدار اشاره کرده است
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اساطیري است که سـاحت مینـو آن را   اي بی زمانی مطلق  یا قدسی در واقع، گونه
گسترد و زمان گیتی مدار، بر گردش دوران و تسلسـل و یکنـواختی آن دلالـت     می
؛ بر این اساس، ماهیت معماگونۀ زمان از یک سو فلاسفه و اندیشمندان )همان(دارد

را براي بررسی چیستی مفهوم آن و از سوي دیگـر، سـرایندگان را جهـت بازتـاب     
رجـایی،  (س بشر از تأثیر آن بر سرنوشتش، به چـالش کشـانده اسـت   نگرانی و هرا

اما آنچه در این جستار، داراي اهمیت اسـت، دریافـت و برداشـت خلیـل     ). 1:1385
هـاي   حاوي، به عنوان شاعري اندیشمند، از زمان کنونی و پیوند دادن آن با نشـانه 

  .مکانی است
، لنـدن و رم و کـلان شـهر    پاریس: شهر و بویژه کلان شهرهاي جهانی، مانند

هـاي ایـن    معاصر میهن عربی که در شعر حاوي بیروت، نماد آن اسـت، در سـروده  
شاعر، به خاطر اتّصاف به رکود و ایسـتاییِ زمـان گیتـی مـدار و بـی حاصـلی آن،       

حضور زمان راکد و ایستا از یک سو و غیـاب زمـان   «. همواره مورد نکوهش هستند
هـاي حـاوي بـه بهتـرین شـکل       سـروده  -ر، در شهرپویا و در حرکت از سوي دیگ

ممکن، رنج ساکنان چنین زمان فسردة سنگینی که حتّی از حرکت متعارف خود نیز 
وي در بخشـی از چکامـۀ بلنـد    ) 322:2001عقاق، (».کشد بازمانده را به تصویر می

، در توصـیف ایسـتایی زمـان، چنـین     »دریانورد و پارسـامرد «:  البحار و الدرویش
  : ویدگ می

و / و الضوَء المداجی عبرَ عتمـات الطریـق،   / البحرِ، » دوار«بعد أن عانىَ 
قُّ عن المجهولِ،  ینشُـرُ الأکفـانَ زرقـاً    / عن موت محیـق / مدى المجهولِ ینشَ

  )41: 1993حاوي، ..(للغرَیق
و روشنایی دروغینی کـه پهنـاي راه را فـرا    / پس از آنکه دریانورد از دریازدگی(

در شـرایطی کـه امتـداد ناشـناختگی بـه      / گرفته بود، گرفتار رنج و مشقتّ گردیـد 
کـه بـراي غرقـه    ) مرگـی / (گشت هاي دیگر و مرگی فراگیر منتهی می ناشناختگی

  ...)گسترد هایی کبود و نیلی می گشتگان، کفن
کار رفته در پی تصـویر پویـه و حرکـت     هاي زبانی به در این متن، اگرچه نشانه
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وار«د، اما از یک سـو واژة  باشن می وار/ د بـه معنـاي  چـرخش،    » دور«از ریشـۀ  » د
ابرمـز در ذهـن مخاطـب    .اچ.یادآور مدل جستجوي دایره وار در الگوي تکـاملی ام 

مفهوم این مدل، پایان بازگشت به آغاز و معادل ویران گشـتن زمـین و   «است که 
تحقّق الگوي آفـرینش   به هم ریختن سامان و نظم و ترتیب موجود در آن با هدف

 عتمـات / و از سوي دیگر، تیرگی و سیاهی) 74: 1384کوپ، (»دوبارة زمین  است
وار/ ، نمـاد ایسـتایی و رکـود هسـتند و سـرگیجه     موت محیق/ و مرگی فراگیر د ،

نشان حرکت درجا یا ایستاییِ در حرکت است که شکل گیري جریانی مخالف را به 
ایستایی دریا، سکوت قبر، خاموشی مرگ و حرکـت   نمایند؛ چنان که ذهن الهام می

هاي درختان، احساس ایستایی، رکود، اندوه و بیمناکی را  ایستاي باد در میان شاخه
» غـار «: الکهـف شاعر همین حالت را در بخشی از چکامۀ . انگیزد در دل افراد برمی

  :نیز به زیبایی ترسیم کرده است
الخـطَّ  / مجوفـۀٍ تخُـطُّ و تمسـح    و یـد / ماذا سوي کهف یجوع، فمٍ یبـور 

ف فی فتور؟ لاتدور/ المجو کیف تمـطُّ أرجلَهـا الـدقائقُ   / هذي العقارب اهرب /
  )288: 1993حاوي، !(کیف تجمد، تستحیل إلی عصور؟

و دستی استخوانی که با کرختی، / چیست جز غاري گرسنه و دهانه اي وامانده(
هاي سـاعت از حرکـت    این عقربه/ سازد؟ محو میزند و آن را  پیوسته نقش گور می

هـا چطـور    خداي مـن ایـن دقیقـه   )/ مرگ و ایستایی، اتّفاق افتاده است(باز ایستاده
و چگونه با انجماد و ایستایی خویش در قالب روزگاران، جلوه گـر  / یابند؟ امتداد می

  )گردند؟ می
نکتـه اسـت کـه     ، بیانگر این»لاتدور«در این سطور، به کارگیري فعل مضارع 

کـه برخاسـته از کنـدي     -دلتنگی و بی تابی شاعر  از وقفه و ایستایی زمان حـال  
بدین ترتیب، نسبت زمان به بعد معنوي زندگی . نشأت گرفته است -حیات معناست

آنگاه که بستر رودخانـه، سرشـار   . از نگاه او، مانند نسبت آب به بستر رودخانه است
شـود،   شتاب است و آنگاه کـه رودخانـه کـم آب مـی    است، جریان آب نیز تند و پر
پـس زمـان کنـونی    ) 15،  256:1980شـاهین،  (گردد؛ جریان آب نیز کند و آرام می
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ویرانشهرِ تهی از معنویت امروز در شعر حاوي، معادل رودخانه اي بسیار کـم عمـق   
  .است که رو به سوي انجماد و یخ بستن دارد
ار و  نات، در بخش دیگري از شـعر  تصویر ایستایی و سکون هستی و کائ البحـ

که شـاعر در آن، در برابـر فرهنـگ ماشـینی و تجربـه گـراي غـرب،         -الدرویش
فرهنگ معنا گرا و غیب مدار شرق را با بکـارگیري  نمـاد پارسـامرد مطـرح کـرده      

به روشنی قابل بررسی و واکاوي است، چرا که تمام زندگی این پارسامرد در  -است
. شود و او هرگز در رخدادهاي تـاریخ، تـأثیري نـدارد    خلاصه میپرستش و عبادت 

زادگـاه زهـد و پارسـایی، از    / وي موجودي است ایستا که همواره در کرانـۀ گنـگ  
  :هاي عارفانۀ خویش، مدهوش است زمزمه
 رماه الریح غهریق/ بعد أن راوللشرقِ الع حطَّ فی أرضٍ حکى عنها / الریح
/ آه لو یسـعفُه زهـد الـدراویشِ العـراة    .../ ى، أساطیرٌ، صلاةحانۀٌ کَسل:/ الرُّواة

ص مـا    / شرَّشَت رجلاه فی الوحلِ و بـات / حولَ درویشٍ عتیق... سـاکناً یمـتَ
طحلُـب شـاخَ   :/ فی مطاوي جِلده ینمو طُفیلی النبات/ تنضَحه الأرض الموات

  )41-42: 1993حاوي، ..(على الدهر و لبلاب صفیق
به سرزمینی افکنـده  / پس از آنکه باد با تردستی، او را به شرق باستان انداخت(

آنجا میکده اي اسـت در مـرز   : / کردند شد که روایتگران درباره اش، چنین نقل می
کاش زهد پارسامردان بی زیور، یـاري  ../ ها و نیایش هایی شگفت کسالت، اسطوره

پارسـایی کـه   / لخورده گرد آمده انـد ها که پیرامون پارسا مردي سا همان/ اش کند
ل و لاي، ریشه دوانده است و چنان در جاي خویش بی حرکت شده / پاهایش در گ

در لابـه لاي  / کشـد  روید را به کام می هاي خودرویی که در زمین بایر می که علف
ـقه اي       / روید پوستش، علف هرز می شَ خزه اي کـه در گـذر روزگـار، پیـر شـده و ع

    .)  پوست کلفت
پـردازد   شاعر در این سروده، به بازنگري در دیرینه داشت و میراث فرهنگی می

هاي  ماتریالیستی و مادي گـرا را مطـرح    و مسألۀ گسست فرهنگ، متأثّر از جریان



مۀ 
شنا
ژوه
پ

 نقد
دب
ا

 
بی 
عر

)
ارة 
شم

3( )6/61( 
 

 97  هایی از ویرانشهر در شعر خلیل حاوي نشانه

پـیش چشـم     -که درویش، نماد آن اسـت  -سازد و تصویري از حرکت گذار را  می
یابـد، یعنـی ایسـتایی     ، پایان نمـی سازد در حالیکه بازگشت به نقطۀ آغاز مجسم می

همچنان در دشت سترون فرهنگ مادي گراي غرب و در ذکر صوفیانۀ شرق ادامه 
چکامۀ حاضر، ترسیم کننـدة تـلاش شـاعر جهـت زدودن مـرگ و تبـاهی و       . دارد

  . ایستایی و به حرکت درآوردن چرخۀ زندگی است

  :در شعر حاوي)زمکنه(تکنیک تداخل زمان در مکان 4-2
  ) espace-temps(مکان یـا بنـا بـه تعبیـر انیشـتین       -استراتژي تداخل زمان

)albert einstein  / ــانی ــدار آلم ــدان نام ــیف  )1879-1955فیزیک ــت توص ، جه
رود؛  فراگردي ترکیب یافته از هر دو عنصر زمان و مکان در آن واحـد بـه کـار مـی    

زیرا زمان بدون  .چنین فراگردي صرفاً از زمان یا مکان محض، شکل نگرفته است
. تر حرکت، بدون ماده و ماده بـدون حرکـت، معنـایی نـدارد     ماده یا به عبارت دقیق

ها و  این نظریه در شعر معاصر عربی، به صورت تصور مکانی زمان یا استعارة نشانه
مفاهیم مکانی براي زمان نمود یافته است و شاعرانی مانند خلیل حاوي جهـت بـه   

ــش،   ــیدن کش ــویر کش ــره     تص ــهري از آن به ــان ویرانش ــتایی زم ــق و ایس عم
هـاي دربردارنـدة ایـن تکنیـک در      از سـروده ). 329-330:2001عقـاق،  (انـد  گرفته

  :باشد می) زندانی( السجیندفترهاي شعر او، چکامۀ 
/ أو یغري الفرار/ کان قبل الیوم یغري العفو/ رد باب السجنِ فی وجه النهار

قبـلَ أن  / لا صدى تُحصـیه، لا حمـى انتظـار   / ثوانیقبلَ أن تصدأَ فی قلبی ال
  )73:1972حاوي، .(.قبلَ أن یأکُلَ جفنی الغبار/ تمتصنی عتمۀُ سجنی

تا پیش از این، امید بخشودگی یا فرار / درِ زندان را بر روي روز و روشنایی ببند(
هـا در   پژواك ثانیـه قلبی که نه / ها بر قلبم، زنگار زنند پیش از آنی که ثانیه/ داشتم
پـیش از آن کـه   / آورد و نه به خاطر انتظار کسی در تب و تاب است اش می شماره

غبـار،  ) لایه هاي(پیش از آن که / اندوه و تیرگی زندان، مرا در کام خویش فرو برد
  .)فروغ دیدگانم را خاموش گرداند
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ن واقعـی  اي زما حاوي در این بخش از سرودة خویش، مخاطب را در برابر گونه
قبل أن «زیرا زنگار زدن در عبارت . مادي یا زمان متداخل در مکان قرار داده است

از یک سو، ترسیم گر ویژگی اجسام فلـزّي و دربردارنـدة   » تصدأ فی قلبی الثوانی
بعدي مکانی و از سوي دیگر، بیـانگر دیرینگـی و از میـان رفـتن کـارکرد واقعـی       

به گسترة زمان، نوعی زمکنه یا تجسـید زمـان    آنهاست و انتقال این ویژگی مکانی
  )331:2001عقاق، . (است)مکان بخشی زمان(ایستا

، بـه بیـان عـدم امکـان     )مـه و آذرخـش  ( ضباب و بـروق حاوي در شعر بلنـد  
دگرگونی در ویرانشهر معاصر پرداخته است و در این حالت، روان ناخودآگاه شـاعر،  

کنـد در   هـاي دور را بـر او بـازخوانی مـی     ته مانده هایی از یادهاي روشن کودکانـه 
  :حالیکه او چشم به راه نیرویی فرا طبیعی است

ي رجاً متعالی/ کان أجدب لو بنت کفَّاك /   هفـی حنایـا صـمت /   یرفـلُ وهـج
غبـت  / عن طبعی و حالی/ طالما غرَّبت فی الخمرةِ/ ...فی وهج اللآلی/ الطِّیبِ

حِ الشمسِ/ ی طبعِ الدوالیغبت ف/ فی طبعِ صبی لا یبالی و مـا  / أرتوي من مرَ
  ).410: 1993حاوي، ( ینهلُّ من صحو السحاب

بهتر بود دستهایت در انحناي خاموشی و سکوتش، قلعه اي رفیـع و باشـکوه،   (
چـه  / خرامیـد  که اخگر عطر، دامن کشان در پرتو مرواریدهایش مـی / افکند پی می

/ یگرگون گشت و حالتی غریب به من دست دادسرشت و حالم د/ بسا با این باده، 
مـن از  / هـا نهـان گشـتم    و در سرشت تاك/ و در نهاد کودکی گستاخ و بازیگوش 

  .)شوم و از باران  ابرهاي روشن، سیراب می/ سرزندگی خورشید
، نمادهـایی اعجـازگر   » بـاده «و » بـرج «در این بخش از سروده، از یـک سـو   

تیِ ایستایی و رکود را به لرزه در آورند و انسـان را  هستند که سراینده آرزو دارد هس
به سوي حرکت و تکاپو رهنمون سازند و از سوي دیگر، رؤیـاي عارفانـۀ شـاعر در    

نماید و این سکوت، در حقیقت تصویري است از نـوا و پـژواك آرام    سکوت، رخ می
هـاي زنـدگی    ها بویژه در واپسـین سـال   هاي پی در پی عرب حرکت که با شکست
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 99  هایی از ویرانشهر در شعر خلیل حاوي نشانه

جغدي که . گردد شاعر، به آواي نفرت انگیز جغد ایستایی و مرگ و ویرانی بدل می
گذر زمان و گردش ایام را در برابر حاوي، بسان کوه هایی از جنس کابوس و اوهام 

  :سازد و تمام اجزا و عناصر هستی را در حالتی منجمد، یخ بسته و ایستا مجسم می
تجتـرُّ  / حیث حطَّت بومۀٌ خرسـاء / هادفی جبال من کوابیس التخلِّی و الس

  )414-416: همان.(الصدي و الظلُّ و الدمع جماد/ السواد
جـایی کـه جغـدي لال فـرود     / هاي کوه پیکر تنهایی و بی خـوابی  در کابوس(
  .)       پژواك صدا و سایه و اشک یخ بسته است/ که تنها سیاهی در کام دارد/ آمده

، قطـار بـی   )یـک زنـدانی در قطـار   ( ی قطارسجین فهمچنین، وي در چکامۀ 
پنجرة ویرانشهر حاضر را به زندانی تشبیه کرده که زمان، درون آن از حرکـت بـاز   
ایستاده است و مسافر آن حتّی امکان دیدن مناظر بیرون و آگـاهی از رویـدادهاي   

  :جهان خارج را ندارد
ي ما نکهۀُ الشمسِ/ سجینٌ فی قطار رالغُ / ما د یـببـار و ما ط /  و رشـاش
  )198-199:همان!(الملحِ فی ریح البحار

و نه بـوي  / دربندي که نه از دم زدن خورشید آگاه گشته/  یک زندانی در قطار(
  .)   وزد و نه ذرات نمک را در نسیمی که از سوي دریا می/ غبار را شناخته است

  :واکنش انسان معاصر در برابر ایستایی و سترونی زمان 4-3
انـد کـه لـذّتجویی،     و زبان شعري خلیل حاوي، درپی اثبات این فرضیهتصاویر 

نوشخواري و تبهکاري، واکنش ساکنان ویرانشهر جهانی در برابر کندي و ایستایی 
زمان و بی حاصلی و سترونی عمر است تا هراس تناهی و به تدریج به نقطۀ پایان 

معاصر در چشـم شـاعر،    را به فراموشی سپارند؛ بدین ترتیب، انسان) مرگ(رسیدن
حالـت  . سازد مرده اي است که هرگز گنهکاري، روح خفته و فسردة او را آزرده نمی

بـرد، از   چنین موجودي که از مرگ زمان و بیهودگی دوران به گناه و تباهی پناه می
هـاي   اي است که براي رهایی از رنج آتش، به میان شعله نظر او مانند خستۀ تکیده

  :گریزد آن می
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ي/ له وجه الغجر و و / فیرسـو فـی المـوانی   / وجه من تبصقُه الدوامۀُ الحرِّ
/ حشـرجۀٌ خلـف السـتار   / ضحکۀٌ/ لبنات البارِ ما فی جیبِه، / محطات القطار

ب من نارٍ من یتع بنار/ وجه 204-205:همان..(فیرتاح(  
/ کنـد  یسیماي کسی که گرداب سـوزان، او را تـف م ـ  / سیماي کولیان را دارد(

تنها دارائیش بـراي دختـران   / کند و در ایستگاه قطار، توقف می/ ها پس در بندرگاه
او رخسار کسـی  / و آخرین دم را در پسِ پرده، برآوردن/ لبخندي است/ فروش،  می

  .) جوید و تسکینش را نیز در آن می/ را دارد که از آتش به جان آمده
عاملی اسـت کـه انسـان سـاکن     رنج دیرپایی زمان و مرگ لحظات، مهمترین 

را به غرقه گشـتن در مادیـات و مخـدرات، یعنـی     ) انسان امروز(دیستوپیاي حاوي 
خوانـد تـا    هاي زمینی رسولان سرشکستۀ عصر جدید فـرا مـی   ایمان آوردن به آیه

نیستی ذات حقیقی خویش را در ملکوت ظلمت آرمانشهر ویرانش به نظاره بنشـیند  
  :م، از اسارت این زمان مرده بگریزدهاي توه و بر فراز بال

..البومۀُ الخرساء الجمیع/ و تود المنیـع  / لو مات الغـض لو تواري الفارس /
شـبحاً یبحـرُ فـی    / و أري عبرَ الغیـاب / ..موج الطباع/ موجۀً یلهو بها یهدمها

ــرانِ ــراب / البح الس ــه ــغِ  / یغوی ــبابِ التب ــی ض ــه ف ــیها  / تَلتقی ــباح یغشّ أش
  ) 414-416:همان...(لضبابا

و ایـن  / این جغد لالی که در اینجا فرود آمده، در آرزوي مرگی است فراگیـر (...
در ژرفاي این خیزابه اي که موج طبیعت، / که اي کاش آن قهرمان سرزندة نستوه

اي  سـایه / هـا  بر پهنۀ ناپیـدایی / شکند، نهان گردد آن را به بازي گرفته و درهم می
سـراب، فـریبش   / سـپارد  دریـاي سرگشـتگی و دیگرگـونی ره مـی     بینم که در می
  .)روند در میان دود تنباکو به سراغش می/ و اوهامی مه گرفته/ دهد می

این بخش از سروده، تصویرگر فرو رفتن قهرمان شعر، یعنی سرایندة سرگشته، 
در ژرفاي اندوه و نومیدي و شکست و ره سپارگشـتنش بـه دل تـاریکی و ظلمـت     

هـا و   هرمان نستوه این شعرِ روایـی، پـس از پنجـه در افکنـدن بـا پلیـدي      است، ق
ها، در مه گرفتگی  ها و تبهکاري هاي نفرت آباد زمین و رویارویی با نامردمی آلودگی

اي متروك فـرو رفتـه و خـویش را بـه فریبـایی       دود تنباکو و شراب، در قهوه خانه



مۀ 
شنا
ژوه
پ

 نقد
دب
ا

 
بی 
عر

)
ارة 
شم

3( )6/61( 
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  . نماید دروغین اوهام و توهمات، تسلیم می

 حاکمیت شر و تباهی بر جهان  4-4

از آنجا که شهر ویران دنیاي معاصر در نگاه بسیاري از خردورزان، رو به سـوي      
گرائـی و خرافـه    تباهی دارد و شیطان در هیأت خداي صنعت، قدرت، شهوت، مادي

هاي این عصـر حلـول کـرده و سـبب گشـته تـا نـوع بشـر،          پرستی در روح انسان
، باغ عدن، فـردوس، جنّـت و   )champs elyses(موعود، شانزلیزهنوستالژي بهشت 

 -باغ مینو را با فرود آوردن ملکوت آسمان در خاکدان زمین، تحقـّق بخشـد، شـهر   
حماسۀ بی قهرمـان دوران  «الیوت،  دشت سترونهاي خلیل حاوي نیز مانند  سروده

حکمـت   بی معیار و ارزشی است که ظـواهر دنیـاي مـادي در آن، مفهـوم سـنن و     
  )5:1351الیوت ( ».دیرین را به طاق نسیان و نیستی سپرده است

حاوي، روایت تباهی جهان امروز را با ترسیم آفاق ویرانشهر جهـانی در هیـأت   
و بـا  ) زرتشـتیان در اروپـا  (پاریس، لندن و رم، بویژه در شعر المجوس فـی اوروبـا   
یـب در شـعرهاي لیـالی    نمایاندن ویرانشهر عربی در پوشش بیروت و سدوم، به ترت

  .گوید إلی سدوم باز می عودةبیروت، سدوم و 

  :تصویر تباهی و پلیدي در دیستوپیاي جهانی 4-4-1
مجوس، از نمادهاي اساطیري انجیل و شرح حال سه زرتشتی است که در پـی  

دانستند، از مشـرق بـه سـوي قـدس      می) ع(اي که آن را نشانۀ میلاد مسیح  ستاره
آن گاه که دریافتند مسیح متولّد شده است، در پیشگاه او به خاك رهسپار گشتند و 

نــدر و عنبــر تقــدیم پیشــگاهش کردنــد یونــگ .(افتــاده، ســجده نمــوده و مــر و کُ
532:1373(  

و لمـا رأوا  الطّفـل خـروّا و    .... و إذا مجوس من المشرق یتقدمهم نجـم  «
ــه  ــجدوا ل ــاوي (».س ــطوره ) 107:1972ح ــن اس ــۀ  ای ــوس در چکام ــی المج ف

، استعاره براي تمدن ماتریالیسـتی غـرب اسـت کـه غـرق      )زرتشتیان در اروپا(أروبا
  .هاي حقیقی انسانی را به بوتۀ فراموشی سپرده است مادیات گشته و ارزش
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حاوي در این سروده، پاریس و دو کلانشهر دیگـر اروپـا، یعنـی لنـدن و رم را،     
سـته و از آنهـا بـه عنـوان کـانون      گري دان مظهر شر و نماد تباهی و فساد و لاابالی

اي ویرانشهري از آنهـا را   چهره سمانیت و خرافات یاد کرده است وگرایی و ج مادي
در این چکامۀ حاوي، مانند آثار برجسـتۀ  . پیش روي خوانندگان نمودار ساخته است

شـهري  «اي مـدرن،   بسیاري از نویسندگان مغرب زمین، پاریس به عنوان اسـطوره 
شود و نفخۀ فرشـتۀ ظلمـات، همـواره بـر آن      معابد آن، شر، نیایش میاست که در 

خروشـند و بـه    ها، در آن مـی  دریایی است که شهوات انسانی، بسان خیزابه. وزد می
یونـگ و  (».شکنند و در آن هر چیـز، در هـر جـایی، شـدنی اسـت      هم  خورده، می

  )68 -70: 1383دیگران، 
برَ باریسالفکرِ..ع لوَنا صومعاتالمسـاخر،     / ، ب فنا الفکـرَ فـی عیـدو / ع

تهحم ،النجم بـاخر،  / بِروما غَطَّتانِ فی جمرِ المعناه فـی    / شهوةُ الکُهثـم ضَـی
  )109-110:1972حاوي، !(فی ضَبابِ الفحمِ، فی لغُزِ التجارة/ لندنَ، ضعنا

از و در جشـن بالماسـکه،   / هـاي فکـر را هـم تجربـه کـردیم      در پاریس، اتاق(
جشنی فرانسوي اسـت کـه مهمانـان در    / balmasque. (خردورزي دست کشیدیم

هـاي ایـن جشـن، ناشـناخته      کنند و از ویژگی آن با نقاب و لباس مبدل شرکت می
را آزمنـدي  )) ع(میلاد مسیح(در شهر رم، ستارة .) / ماندن افراد شرکت کننده است

) آن سـتاره را (پس از آن ما / دها نهان ساخت و محو نمو ها در پرتو آتشدان کشیش
  .)در لندن گم کردیم و خود نیز در دود زغال و در چیستان بازرگانی گم شدیم

بدین ترتیب، در اسطورة بازآفرینی شدة حاوي، بر خلاف اسطورة انجیلی که در 
آن، زرتشتیان با دست یافتن بـه گمشـدة خـویش، بـه آرامـش رسـیدند، مجـوس،        

که پاریس، لندن  –که گمشدة خویش را در تمدن غرب استعاره براي کسانی است 
هـاي آن   یافته و تسلیم شهوات، فساد و تباهی رایـج در آیـین   -و رم نماد آن است

نیـز، زیـر بیـرق آزادي بـه     ) ع(غربی که مردمش حتّی در شب میلاد مسیح. گشتند
  :آورند هاي جسمانی روي می لذّت

لا نجم ،أطفالٍ بطفلٍ و مغارةو لا إیمانَ / لیلۀَ المیلاد /.لیلۀَ المیلاد..  صـفن
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/ و انحدرنا فی الدهالیزِ اللعینَـۀ،  / ضحکات حزینَۀ..شارع یفرغُ../ ضیقٌ..اللیلِ
ت فیـه عبـارة  / و اهتدینا بسراجٍ أحمرِ الضوّء لبابٍ.../ لمغارات المدینۀ :/ حفرَ

ها هنـا الـورد بـلا     /رمی بالحجارةو لا دیانَ ی/ هنا لاحیۀً تغُوي! جنَّۀُ الأرضِ
ة/ شوَكطَهار رينا الع112-111: همان..!(ه(  
نه ستاره اي پیداست و نه حتّی کودکانی هستند کـه  ) ع(در شب میلاد مسیح(

احتمالاً اشاره دارد بـه روایـت عهـد    . (به آن کودك ناصري و تولّدش ایمان بیاورند
را آخور یا سردابی عنوان کرده است، حال ) ع(جدید که محلّ ولادت حضرت مسیح

: آن که به روایت قـرآن کـریم، تولّـد آن حضـرت زیـر درخـت خرمـا بـوده اسـت         
عِ النَّخْلَۀِ قَالَت یا لیَتنَی مت قبَلَ هذَا و کنُـت نَسـیا   « أَجاءها الْمخَاض إِلَى جِذْ فَ

نسامو خیابـانی  / ، دلتنگـی اسـت  در شب عید میلاد در نیمـه شـب  ))/23:مریم(» .ی
بـار   هـاي نکبـت   و مـا بـه سـوي دالان   /  خلوت و خنده هـایی فسـرده و غمنـاك   

و با چراغی قرمز رنـگ بـه سـوي دري رهنمـون     / هاي شهر سرازیر شدیم سرداب
این جا نه ماري هسـت  ! بهشت زمین: / که این جمله، بر آن حک شده بود/ گشتیم

ها  گل./ سنگسار نماید) گنهکاران را(دینداري که و نه / گمراه سازد) نوع بشر را(که 
  ..)پاکی این جا، برهنگی است/ در این جا، خار ندارند

آنچه اسطورة تهی از قداست و نوستالژي بهشت زمینی انسان امروز را در ایـن  
تقدیس آزادي مطلق، رهائی بـی حـد و   : دهد، عبارت است از شعر حاوي شکل می

س جادو و مواد مخدري که انسان را به جهان ناشناختۀ مرز، ستایش برهنگی، تقدی
سـازد و همـۀ    رؤیاهاي شگفت آور یا به عبارت بهتر به دنیاي توهمات رهسپار مـی 

  .هاي تحقّق آرمان بهشت بر روي زمین است این تجلیات، واجد ویژگی
باشد، این اسـت کـه او نیـز درسـت      آنچه در این سرودة حاوي شایان توجه می

، به تصویر بحرانی پرداخته اسـت  »دشت سترون«الیوت در چکامۀ . اس. تی مانند
بحـران تمـدنی کـه در مادیـت و     . که انسان معاصر با آن دست به گریبـان اسـت  

خرافات، غرق شده و همۀ ارزش هاي معنـوي در آن نـابود گشـته و جـز تبـاهی و      
  :فساد و انحطاط براي بشر، دستاوردي نداشته است
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/ أوُقدت نار و أجسام تلوتّ/  فی لیَلِ المقابِر/  ا مثلَ من یدخُلُو دخلن... 
وراً، ثرُیـات و   / فاستحالَت عتمَـات السـقف  / رقصۀُ النارِ على ألحانِ ساحر بلَّـ

و / على الجدرانِ خَمـراً، ذهَبـاً وحـلُ الأزقّـۀ    / و استَحالَ العفَنُ الجاري/ زرقۀَ
و اتَّحدنا عصباً، قلباً، / جسوم لمَ تعَد طیناً و ماء/ رُ صفَّاهاجسوم حلَّ فیها الخَم

-114: همـان .(إنَّ فی الأرضِ السـماء ... صلاةً ../ أنتمُ فی جنَّۀِ الأرضِ./ دماء
109(  
وارد ) در تاریکی و با بیم و هراس، براي نـبش قبـر  (همچون کسی که شبانگاه(

. آتشـی افروختـه شـد   ./ نفـرت آلـود شـدیم    هـاي  شود، وارد آن دالان قبرستان می
/ آتـش، بـا نواهـاي جـادوگر بـه رقـص درآمـد       / پیکرهایی بـه پـیچ و تـاب افتـاد    

به شـکل آبگینـه و چلچـراغ و رنگـی نیلگـون، پدیـدار       / هاي سقف تاریکی)ناگاه(
ـل و لاي کوچـه   / چرکاب روان بر/ گشتند هـا، همچـون زر    دیوارها بسان بـاده و گ

پیکرهایی که / کرهایی که شراب در آنها رسوخ کرد، آنها را پالودو پی/ نمودار گردید
ل و آب  چرا که اکنون رگ و دل / نبودند) قالب پاك و بی آلایش نخستین(دیگر گ

و این نوا در / (با شراب و پلیدي درآمیخته و یکی شده بود) همه چیزمان(و خون ما
به نیـایش بنشـینید،   / دشما در بهشت زمین هستی:) گفت پیچید که می گوشمان می

  .)درون زمین است) آلایشی نماد قدسی و بی(چرا که در اینجا آسمان 

  :چهرة تباهی و پلیدي در ویرانشهرعربی4-4-2
اي اسـت کـه نـواي     ، نوازنـده )هاي بیـروت  شب( لیالی بیروتحاوي در چکامۀ 

وش حزین انسان خسته و ملول از جریان زندگی در ویرانشهر میهن عربی را بـه گ ـ 
هاي تبـدار و گنـاه آلـود شـهر معاصـر       رساند و با به تصویر کشیدن شب ابدیت می

نماد (و روستا ) تندیس آلودگی دوران کنونی(وجود آمده میان شهر عربی، گسست به
هاي  گذارد و فریبایی دروغین روشنایی را به نمایش می) پاکی و بی پیرایگی گذشته

هـاي مـادي آن را روایـت     اهریمنـی لـذّت   ها و نـداي  ها و عشرتکده شهر و میکده
بیروت در این سروده، شهري است که دیو در جسم اهالیش حلول کـرده و  . کند می

  :کشاند هر آینه، آنان را به سوي گناه و پلیدي می
مـن  / و الریحِ المدوي فـی متاهـات الـدروب   / فی لیالی الضیقِ و الحرمانِ
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ش فی الـریحِ و حرقَـۀ  ../ یقوَینا علی حملِ الصلیب أعـینٌ مشـبوهۀُ   / أنَّۀٌُ تُجهِ
  ):22-23: همان(و تغُاوینا الذنوُب/ و یثور الجنُّ فینا/ و أشباح دمیمۀ/ الومضِ
چـه  / پیچد ها می که صداي زوزة باد در بیراهه/ هاي دلتنگی و ناکامی در شب(

ناگـاه در بـاد، صـداي    / سـازد؟  کسی ما را قادر به بر دوش کشیدن این صلیب مـی 
/ سـایه هـایی زشـت   / چشم هایی با روشنایی تردید برانگیز/ پیچد شیون و سوز می

    .)سازد و گناهان، گمراهمان می/ دیو در ما به حرکت درمی آید
بیروت به عنوان ویرانشهر عربی، سرزمین فراموشی وجـود اسـت کـه سـاکنان     

ــادویی، در ب  ــهمــدهوش سرگشــته اش را در میکــده اي ج هــاي برهــوت، در  یراه
هاي این شهر دوزخی، بادة لذّت و شیر شیطان  هاي نفرین شده و در میخانه سرداب
 :نوشاند می

إنَّ فیهـا حانـۀً   ../ الکـَدحِ و المـوت الرتیـب   / إنَّ فی بیروت دنیا غیرَ دنیا
ي   / ىللحیار/ خمراً، سریراً من طیوب/ مسحورةً فـی  / فـی متاهـات الصـحار
  )23:همان..(و مواخیرِ المدینۀ/ عینۀالدهالیزِ الل

آنجـا،  / در بیروت، دنیایی جز دنیاي رنج و زحمت و مرگ تـدریجی وجـود دارد  (
براي سرگشـتگان  / باده است و تختی با بوهاي دل انگیز/ میکده اي است جادویی

هــا  و عشــرتکده/ هـاي نفــرین شـده   آنــان کــه در دالان/  هــاي بیابـان  در بیراهـه 
  .)سرگردانند
ر در ادامۀ این شعر، از خو گرفتن اهل این هیچستان خراب به گنهکاري و شاع

آنان که در جهنّم کفـر و بـی خـدایی بـه بردگـی نفـس در       . گوید تباهی سخن می
فریبد و پاکی و بی آلایشی روح نخستین  هاي دنیاي شهر آنان را می پیرایه. آیند می

...) نعت، قدرت، ماشـینیزم و ص(هاي عصر جدید پس اسیر طاغوت. سازد را مکدر می
شوند و عمر بی حاصل را در خواب بی خبري، بی هیچ نصیبی و ایمانی و تهـی   می

  :سازند از آرمان بهشتی و آرمیدن در سایۀ درخت زندگانی سپري می
و   / من یقوینا علی حملِ الصلیب؟/ فی هنیهات یهونُ الکُفرُ فیها کیـف ننَجـ

ۀ؟ / الورد و الرَیحانِ أینَ ظلُّ/ من غوایات الذنوب و / ..یا مروحۀَ النومِ الرَحیمـ
، آه من الصبحِ/ أنا فی الصبحِ عبد للطواغیت الکبار تافه و أنا فی الصبحِ شیء /
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/ فی دروبٍ هدها عبء الصلیب/ أ نَجرُّ العمرَ مشلولاً مدمی!/ و جبروت النَّهار
  )24-27:همان(بفردوسٍ قریب؟/ دون جدوي، دون ایمانٍ

کیسـت کـه مـا را تـوان بـر دوش      / در لحظاتی که کفر ورزیدن، آسان اسـت (
سـایۀ  / هاي گناهان، خلاصـی یـابیم؟   چگونه از فریبندگی/  کشیدن صلیب بخشد؟

من صبحگاهان، بندة / اي بادبزن مهربان خواب؟/ ها و گیاهان خوشبو کجاست گل
و سـتم  / ارزشم، فغـان از صـبح   من بامداد، چیزي بی/ خدایان دروغین و بت هایم

/ آیا زندگی خویش را از پا فتاده و خون آلود در راه هایی به سر آوریـم / پیشگی روز
بی هیچ نصـیب و بهـره   /که بار سنگین صلیب، آنها را متلاشی و نابود کرده است؟

  )  بهشتی نزدیک؟/ اي و بدون باور
نابود شـدة   سدومِوت، شهر عربی جدید، در کنار بیر -حاوي براي ترسیم تباهی

سنّتی را نیز از ناخودآگاه اساطیري خویش فرا خوانـده اسـت تـا داسـتان انهـدام و      
در . سترونی و بی حاصلی را در آن، به عنوان سمبل و نماد بیروت کنونی باز گویـد 

کشـد کـه    ، سراینده، طوري فضا را در مقابل مخاطب به تصویر می»سدوم«چکامۀ 
وم و خرابی سدوم، امروز رخ داده اسـت و او اکنـون، پـس از    یابد هلاك ق او در می

: بینـد  اي از صحنۀ پایانی این رخداد را پیش چشـم خـود مـی    گذشت سالیان، نگاره
سرزمینی ویران که ساکنانش، همگی به عقوبت گناهـان خـویش، گرفتـار عـذاب     

و سـوز  اند و پس از مرگ، این تـابش خورشـید    اند و به خوابی ابدي فرو رفته گشته
  :برف است که از جهان زندگان بر تباهی اجسادشان قضاوت خواهد کرد

ى و متنا من سنین لوالب تبقى مثلمـا کانـت  / ماتَت وفتـین  /  سلیـالی المی /
/  سوف نبَقـى خلـف مرمـى   /  لافصولٌ/ من حینٍ لحین/ لاذّکار یلهبِ الحسرةََ

  )79: 1972الحاوي .(الشمسِ و الثلجِ الحزین
رده ایم( هـاي مردگـان،    شـب / مصیبت، فرو کش کرد و ما دیرزمانی است که م

نه یادبودي است که هرزچنـدگاهی، آتـش افسـوس را    / چنان که بوده، خواهد ماند
ما در پس تابش خورشـید و سـوز بـرف    / نه گذشت فصل و موسمی/ فروزان سازد

  .)غمزده خواهیم ماند
بـا سرنوشـت شـهر سـنّتی سـدوم       در این سرودة حاوي، سرنوشت سدوم امروز
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سدوم اساطیري، به خاطر شهوات و انحرافات جنسـی، گرفتـار عـذاب    . فرقی ندارد
شـاعر در  . اسـت  گردید و سدوم امروز را جنگ و آزمندي و پلیدي، ویـران سـاخته   
کشد کـه عناصـر    ادامۀ این سروده، فضایی غبار گرفته و تیره و تار را به تصویر می

زند؛ فضایی که صبح نفرین شدة پریده رنگش، خبر  آن موج می ویرانی و هراس در
کان صبحاً / هی ذکرى ذلک الصبحِ اللَّعین: دهد از نزول عذاب بر شهر بیروت می

ثـم صـاحت   / کان فی الآفاقِِ و الأرضِ سکون/ أتعس من لیلٍ حزین/ شاحباً
81: همان..( دجا الأفقُ اکفهرّا/ بومۀٌ، هاجت خفافیش(  

/ صبحی بود پریـده رنـگ  :/ واهم خاطرة آن صبح نفرین شده را بازگویم خ می(
هاي افق و خاکدان زمین در خاموشـی فـرو    کرانه/ تر از شبی غم افزا بخت برگشته

و افق در تـاریکی  / ها به حرکت درآمدند پس جغدي فریاد کشید و خفّاش/ رفته بود
  .)  نهان گردید

نماد زمانی اسـت کـه نـور، هنـوز     «ه را ک» صبح«حاوي در این بخش از شعر، 
خالص است و هیچ چیز، آلوده، منحرف و یا رسوا نشده و همه چیز نشانۀ خلوص و 

: شـاحب  «، »نفرین شـده : اللعین «با صفات ) 137/4: 1384شوالیه (، »بیعت است
» هـاي انـدوهبار   تـر از شـب   نگـون بخـت  : أتعس من لیل حزین «و » پریده رنگ

تمی بودن نزول عذاب و حادثـۀ نـاگوار را دربـارة سـاکنان     توصیف کرده است تا ح
  . گنهکار بیروت، این شکست خوردگان نفرین شده اعلام نماید

هـاي   نیـز مؤلّفـه  ، )بازگشت به شـهر سـدوم  ( عودة إلى سدومحاوي در چکامۀ 
ایجاب کنندة ویرانی سدوم امروز را که بی شباهت به عوامل نزول عذاب آسـمانی  

  :شمارد دوم نیست، این گونه بر میبر شهر سنّتی س
قِ  / لصوصاً و بغایا/ خَلَّفتهم غَزوَات الشرقِ و الغربِ مسحۀً فی فُنـدرَقاً مخ

ض الحریـر  / بنِتُهم تَستَمريء النّاب الذي یغرُز/ الشرقِ الکبیر لـیکن  / فی الـب و
  )121:1972حاوي، ..(إن یکن ناب امیر/ ناب خصی

/ به جماعتی دزد و تبهکار تبدیل کرده اسـت / ب، آنان راهاي شرق و غر جنگ(
دختر آنان از فرو رفتن دندان در / به دستمال هایی کهنه در مهمانخانۀ بزرگ شرق
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یـا  / و فرقی ندارد کـه دنـدان خواجـه اي باشـد    / برد پوست نرم ابریشمین لذتّ می
  .)  دندان فرماندهی

ه براي نسـل تبهکـار و ضـعیف    در این بخش از چکامه، لصوص و بغایا، استعار
ـدوم      و ) بیـروت (عرب امروز است که با تصویر کلّـی شـاعر از ویرانشـهر کنـونی س

زیـرا شـاعر یـا راوي در سراسـر ایـن      . شرایط تبهکاري حاکم بـر آن تناسـب دارد  
  .گوید داستان، از نسلی گنهکار، فاسد، مقلّد، گرفتار خرافات و ناتوان سخن می

  :در ویرانشهر معاصرپاکی و پلیدي  کشمکش-5
هایش، با پاکی به افسانه پیوستۀ انسان  نجواي حزن آلود خلیل حاوي در سروده

دیرین و آرمان بازگشت دوباره به باغ فردوس و رسیدن بـه آرامـش و پـاکی در آن    
زادگاه نخستین بشر، بازتاب رؤیاي شاعري است که بـا بـه تصـویر کشـیدن نبـرد      

طهارت و پاکی بـا  اهـریمن ناپـاکی و تبـاهی در دوران     غمگنانه و نابرابر اهوراي 
کنونی، سوداي آن دارد تا دیگر بار، پهن دشت خفته و سترون وجود را بارور سـازد  
و با شکستن طلسم کفر و پلیدي، مـرگ و ویرانـی و ظلمـت و انـدوه را از چهـرة      

  .تکیده و مبهوت نسل سرگشتۀ عصر حاضر بزداید
تر، ستیز  و بیگناهی وگنهکاري یا به عبارت دقیق اوج کشمکش پاکی و ناپاکی 

، )پـري سـاحل  ( الشـاطیء  جنیۀ، در دفتر شعر )شهرنشینی(بدوي گري و حضارت 
کشمکشی برخاسته از رویارویی سرشت پاك طبیعت با مدنیت و . تصویر شده است

شاعر در این مجموعه، حالت بیگناهی آغازین بشـر را در  . شهرنشینی آلوده و زشت
ت یک دختر بیابانگرد ترسـیم نمـوده اسـت کـه پـیش از ورود بـه شـهر، از او        هیأ

جوشد، اما با زنـدگی در شـهري آکنـده از ریـا و تزویـر، روح       هاي زندگی می چشمه
  .میرد و جسمش، فریبکاري و نیرنگ پیشه میکند باطراوتش می

عر ، از دفتـر ش ـ )نشان دیو و گنهکـاري ( دمغۀ الجن و الخطیئۀحاوي در چکامۀ 
را در چشم بی فروغ سـاکنان  ) جوهر زندگی(مذکور، حال پریشان پاکی و پویندگی 

کویر سوخته و جهنّمی دنیاي امـروز، چونـان نفرینـی سـرخ  بـر پیشـانی آن روح       
نمایـد و از تـلاش انسـان معاصـر بـراي از ریشـه        نخستین نوع بشـر ترسـیم مـی   
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 109  هایی از ویرانشهر در شعر خلیل حاوي نشانه

و بدرقــه اش تــا  خشــکاندن و زدودن نــام و یــاد ایــن پــاکی از صــفحۀ آفــرینش
گویـد؛ تـا آنجـا کـه صـفا و بـی پیرایگـی روح بـه          فراموشخانۀ عـدم، سـخن مـی   

نمودهـاي  (هاي ولگرد پهنۀ بندرگاهی ویران و فرسـوده  ها و سگ ها، زباله سنگریزه
  :ماند پیوندد و از آن هیچ نشانه اي بر جاي نمی می) تباهی

لـی جسـد   : یحکـون  /کانت من سـنینَ و مـا تـزال   / دمغت جبینی لعنۀٌ حمراء
فوقَ أمواجِ / أنسلُّ للکهف المعلَّقِ/ ..الخناجرُ و النبال/ ترتد عنه النار، ترتد/ عجیب

  )301- 303: 1972حاوي، .(خرَبِ عتیق مرفأ/ رملٌ، نفایات، کلاب/ ضیقالم
دیري است که نفرینی سرخ بر پیشانی ام نقش بسته و همچنان برجاي مانده (

پیکري کـه حتّـی   /  که من داراي پیکري عجیب هستم/ کنند میچنین نقل /است 
هاي  بر خیزابه/ در غاري شناور.../ ها و تیرها از آن گریزانند هاي آتش و دشنه شعله

و بنـدرگاه کهنـۀ   / هـا  هـا و سـگ   ماسه اسـت و خاکروبـه  / گردم فسردگی نهان می
  )  ویرانی

، تصـویرگر  )خـم خـورده  تنـدر ز ( الرعـد الجـریح  از دفتـر   ضباب و بروقچکامۀ 
هاي روشنش، سیاهی و مرگ بر تمـام   شاعري است که در فراسوي رؤیاها و آرمان

اش، سایه افکنده است و آذرخش هایی کـه بسـان سـراب، گهگـاه پدیـدار       هستی
شوند؛ آذرخـش هـایی کـه هرگـز بـه ایـن        پاید که ناپدید می گردند، دیري نمی می

در واقـع، حـاوي در ایـن سـروده،     . دهنـد  یسرایندة ملول، مژدة باران و رویش نم ـ
هاي تباهی، شکست و نومیـدي و بـا بـه تصـویر      رسالت خویش را  با ترسیم نشانه

برد، به  کشیدن واقعیت دردناکی که در انتظار رهایی و نجات یا دگرگونی به سر می
  :انجام رسانده است
/ السـکوت  و تلحفـت / ینهالُ علی أشـلاء مصـباحٍ یمـوت   / و ترکت اللیلَ

ت خلف جفنیالخناجر/ فتلو رت  :/ من البرق التماعاتـن غَـویا م فـی  / أنت
  )407-408: همان..(جوفه الرؤیا و غصت

هاي چراغـی کـه رو بـه خاموشـی      تا بر ته مانده/ شب را به حال خود گذاشتم(
بـرق  / در پـس پلکهـایم،   / خود را در روانـداز سـکوت پیچیـدم   / است، انبوه گردد

رؤیا در ژرفاي وجودش / با تو هستم اي کسی که/ به هم پیچید/ رخشان دشنه هاد
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  ...)   فرو رفت و نفس گیر شد و دیگر دم برنیاورد
، بار )سندباد در هشتمین سفرش( السندباد فی رحلته الثامنۀشاعر در شعر بلند 

اش  دیگر از تغییر ماهیت دادن روح نخستین و بدل گشتن پاکی و صـفا و شـادابی  
مدینۀ گوید و با به کارگیري اصطلاح  در شهر به پلیدي و اندوه و تباهی، سخن می

، باور خویش را دربارة نفوذ آلایش و تزویـر  )شهر نیرنگ و پاکی( التمویه و الطهارة
وي در این سـروده، حکایـت شـهر افیـون زدة     . دهد به ذات و بنیان شهر نشان می

هـا،   بیداري، خود را در حصار تبـاهی، آوار سـنگ  گوید که پس از  اي را باز می خفته
  :یابد هاي گرسنه، خرابی و ویرانی و طعمۀ حریق می گلّه

کیـف اسـتحالت سـمرةُ    / تحتـرف التمویـه و الطهـارة   / عاینت فی مدینـۀٍ 
لخت    / لغصُۀٍ، تشنُّجٍ و ضـیق / و زهو العمرِ و النضارة/ الشمسِ عبـرَ وجـوه سـ

رُ  / مدینۀُ الأفیونِ تستفیق/ ینۀُ التمویه و الطهارةمد/ ..سورها العتیق/ من فتبصـ
و مـن کهـوف   / تفرُّ فی الطریق/ و تبصرُ الحجارة/ الأدغالَ تغَزو سورها العتیق

ــرارة  ــبعت م ــاع / ش ــانٌ جی ــور قطع ــدمیرِ و   / تف ــوي الت ــا س ــیس یرویه ل
  )238:همان..(الحریق

بـه چشـم خـویش    / بـود،  در شهري که فریبکاري و مقدس نمایی پیشه اش (
به اندوه و فسردگی / فروغ زندگی و شادابی اش/ که چگونه زرینگی خورشید/ دیدم

هایی که از باروهاي کهن شـهر کنـده شـده     بر پهنۀ چهره/ گردد و دلتنگی بدل می
بینـد تبـاهی بـه     مـی / شـود  شهر بنگ و افیون بیدار می/ شهر فریبایی و پاکی/ بود

همـه چیـز رو بـه    (گریزند ها در راه می بیند سنگ می/ دهباروهاي کهنش هجوم آور
هـاي گرسـنه اي    خیـل گلّـه  / از غارهایی سراسر تلخکامی.)/ ویرانی و خرابی است

  .)   نشاند که تنها ویرانی و آتش، عطش آنها را فرو می/ شود نمایان می
ردد گ بدین ترتیب، تمام نیروهاي خیزش و میل به زندگی دوباره در او، نابود می

سـیزیف،  . (گیـرد  او را فرا می) sisyphe(و رنجی هراس انگیز به سان رنج سیزیف
هاي یونانی، به خاطر خشم و قهر زئوس، بـه   که بر اساس اسطوره) eole(پسر ائول

کیفر غلتانیدن ابدي سنگی از پایین کـوه بـه بـالاي قلّـه دچـار شـد و در ادبیـات        
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در واقـع،  )) 501: 1386یـاحقّی،  .(اسـت اروپایی، مشقتّ سیزیفی، نماد رنـج ابـدي   
حاوي در این بخش از سرودة خویش، تغییر حقیقـت اصـیل و بنیـادین ذات را بـه     

نمایـد؛ بـدین    عنوان عامل اصلی بی تعادلی آن و قرار گرفتنش در تباهی، معرفّـی مـی  
گیـرد و آرام آرام، احسـاس    بازد و از جـوانی، فاصـله مـی    ترتیب، خورشید روح، رنگ می

رسـاند، بـه کـارگیري واژة     آنچه این ادعا را به اثبات مـی . گردد واري اش، بیدار میسوگ
براي بیان تغییر ذات حقیقی و با اصالت انسان، در کنار ترکیـب مـن سـورها    » سلخت«

زیرا از یکسو فعل سلخت، به زیبایی، بار معنایی نهفته در شدت این تغییـر  . العتیق است
به شـکوه از دسـت   » من سورها العتیق«د و از سوي دیگر، ساز را به مخاطب منتقل می

  )299:2001عقاق، . (نماید رفتۀ این روح تغییر ماهیت یافته اشاره می
، از دیگر اشعاري است کـه شـاعر در   )تابوت میگساران( نعش السکاريسرودة 

که به تدریج  -آن، کشمکش میان دنیاي دیرین با تمام شادمانی و پاکی و سرورش
که با تمام اندوه و سیاهی  -و میان دنیاي شبزدة شهر -گردد از خاطر محو می دارد

وي بـا طـرح ایـن    . را ترسـیم نمـوده اسـت    -اش بر همه چیز سایه افکنده اسـت 
کشمکش بر آن است تا دو اندیشۀ وجود و عدم را رویاروي یکدیگر قرار دهد و بـا  

شود و جـز   شهر حمل می که بر تابوت شب -ارائۀ تصویر جسم مردة روح نخستین 
چیرگی عدم بر  -گذارد حسرتی آزاردهنده و اندوهی تلخ براي او چیزي بر جاي نمی

  ):همان.(وجود را در شهر ویران دنیاي امروز به اثبات رساند
أ / و صـفاء الأمـسِ فـی أرضِ السـکینَۀ    / أ تغُنَِّینَ لنا الحب و نجواه و لینَه

و تَشـتف  / أضـلعُاً تشـتاقُ مـا کـانَ    / یـلُ المدینَـۀ  و هل أبقـی لنـا ل  / تغُنَِّین؟َ
  )41:1972حاوي، !(حنینهَ
و از پــاکی دیــروز در ســرزمین / آیــا برایمــان از عشــق و راز شــیدایی و لطــافتش(

و آیـا  / آیا آواز عشق سـرمی دهـی  / پردازي؟ نغمه می) پاکی نخستین در بهشت(آرامش
ت کـه شـیداي آن بهشـت گمشـدة     باقی گذاشـته اس ـ ) قلبی(دنده / شب شهر برایمان
  )در عطش بازگشت به آن میهن نخستین، مشتاق و بی قرار گردد؟/ نخستین باشد؟ و
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  گیري نتیجه
بازکاوي و تحلیل ادبیات ویرانشهري در دفترهاي شعر خلیل حـاوي، حـاکی از   
آن است که بخشی از بینش تراژیک یا به دیگر سخن، بخشی از منفـی گرایـی و   

نه و غمگنانۀ شاعر در سروده هایش، ریشه در ناامید شدن او از نـوع  رویکرد نومیدا
چرا که آنـان گرایشـی بـه تجربـه کـردن خردگرایـی       . بشر و بویژه نژاد عربی دارد

روشنگرانه و تغییر واقعیت موجود و تحقّق آرمان خیزش بنیادین مـورد نظـر شـاعر    
رکـود هـم میهنـانش،    ندارند و از همین روست که سراینده، بـا مشـاهدة رخـوت و    

احساس شرم و نفرت و بیزاري را همزمان در اعماق وجود خویش، تجربـه کـرده و   
هاي والاي بشـري در ایـن جهـان     احساس چیرگی مادیات و رنگ باختن ارزشبا 

چیزي فراتر از خرسندي جسمانی و مـادي برخاسـته   به جستجوي مادي بی رنگ، 
دة مدهوش را از کابوس سیاه بی خدایی و است؛ نوشدارویی که این انسان مادي ش

بی خبري شفا بخشـد و در ایـن راسـتا، بـا مطـرح کـردن دو گونـه ویرانشـهر در         
هاي خویش، یکی ویرانشهر جهانی و دیگري ویرانشهر عربـی و بـا تصـویر     سروده

حاکمیت تباهی و سقوط در هـر دو، بـه جسـتجوي آرمانشـهر گمشـدة اسـاطیري       
گذر کند زمـان در دنیـاي پیرامـون شـاعر، تـا      یگر، درك از سوي د. برخاسته است

سرحد ایستایی و مرگ کائنات و احساس بی حاصلی و سترونی در باور سراینده، با 
رهنمون گشتن اندیشه هایش به سوي ادبیات ویرانشهري، وي را به طـرح آرمـان   

ر، برآیند نهایی پـژوهش حاض ـ . هاي شرق واداشته است خیزشی فراگیر در سرزمین
دهد که هدف نهایی خلیل حاوي از طرح اندیشۀ ویرانشهر در بسـیاري از   نشان می

سروده هایش، دعوت نوع بشر به بینشی انسانی و رویکردي فـرا مـادي در دنیـاي    
  . معاصر است

  منابع
عابري بی خیال، سینماي زندگی سرزمین آرزوها، مجلۀّ حدیث زندگی، ؛ 1386ارشاد، مازیار،  -

  .تهران، 38شمارة 
  .دارالعودةلبنان،  :، بیروتالحیاةالموت فی  ؛ 1971 البیاتی، عبدالوهاب -
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  .دارالعودة :، بیروت، لبنان 4، طالکاملۀ الشعریۀالأعمال  ؛1990البیاتی، عبدالوهاب -
مؤسسه : ، لبنان1فی الشعر العربی المعاصر، ط الجدیدةالاتجاهات  ؛1980، عبد الحمید جیدة -

  .نوفل
، بیروت، 1الاتجاهات و الحرکات فی الشعر العربی الحدیث، ط ؛2001خضراء  سلمیالجیوسی،  -

  .العربیۀ الوحدةمرکز دراسات  :لبنان
  .دارالعودة :دیوان خلیل حاوي، بیروت، لبنان؛1993حاوي، خلیل -
  .دارالعودة، دیوان خلیل حاوي، بیروت، لبنان، ـــــــــــ -
چهرة زمان در شعر معاصر عربی ، مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ؛ 1385 رجایی، نجمه -

  . ، سال سی و نهم153دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة 
، 1الزمـان فـی أدب القـرن العشـرین، ط     دراسۀ، الأبدیۀ لحظۀ ؛1980 شاهین، سمیر الحاج -

  .للدراسات و النشر العربیۀ المؤسسۀ :بیروت، لبنان
  .انتشارات جیحون :فرهنگ نمادها، ترجمۀ سودابه فضائلی، چاپ دوم، تهران ؛1384 شوالیه، ژان - 
  .انتشارات هرمس :گذار از جهان اسطوره به فلسفه، تهران ؛1389 ضیمران، محمد -
  .الموقف الأدبی :فی الشعر السوري، دمشق المدینۀمورفولوجیا  ؛1980 عبود، حنا -
کارکرد سنّت در شعر معاصر عرب، ترجمۀ سید حسـین سـیدي،    ؛1384عرفات الضاوي، احمد -

  .انتشارات دانشگاه فردوسی :مشهد
منشـورات اتحـاد    :فی الخطاب الشعري العربـی المعاصـر، دمشـق    المدینۀ دلالۀ ؛2001ةعقاق، قاد - 

  . الکتاب
 وزارةفی شعر زماننا، تعریب کمال الخوري، دمشـق، منشـورات    المدینۀ ؛1977غایید، إدوارد -

  .و الإرشاد القومی الثقافۀ
 :هاي سمبولیک، ترجمۀ یداالله موقن، چـاپ دوم، تهـران   فلسفۀ صورت ؛1387کاسیرر، ارنست -

  .انتشارات هرمس
  .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی :اسطوره، چاپ اول، تهران ؛1384کوپ، لارنس -
وین فرامـرزي، چـاپ اول،   روانشناسی و کیمیاگري، ترجمۀ پـر  ؛ 1373 گوستاو یونگ، کارل -

  .انتشارات آستان قدس رضوي
  .جهان اسطوره شناسی، ترجمۀ جلال ستاّري، تهران، نشر مرکز ؛1383دیگران،  یونگ و گوستاو - 
 :واژگان ادبیـات و گفتمـان ادبـی، چـاپ اول، تهـران      ؛1381مهاجر، مهران و نبوي، محمد،  -
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  114  هایی از ویرانشهر در شعر خلیل حاوي نشانه

  .مؤسسۀ انتشارات آگاه
نشـر   :ها در ادبیات فارسـی، تهـران   فرهنگ اساطیر و داستان واره ؛1386 محمدجعفریاحقّی،  -

  .فرهنگ معاصر


